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 چکیده
ها )اسمیه و فعلیه( و نوع افعال بهگیری دارد؛ زیرا نوع جملهنحو یک متن منفعل با نحو یک متن فعاّل تفاوت چشم

باشد. یک ها در هرکدام، متفاوتِ از دیگری میکارگیری آن)متعدیّ، لازم، معلوم، مجهول و...( و نحوۀ به کار رفته
صدای های او کشف نماید. تواند دیدگاه و اندیشۀ گوینده را از خلال گفتهشناس با واکاوی امور مزبور میسبک

حالت رساند و دستیابی به هدف مذکور، یاری می ، یکی از متغیّرهای لایۀ نحوی است که وی را برایدستوری سبک
معمول صدای منفعلو  صدای فعاّلنماید. هنگام رخداد یا حالت فعل در فرآیند فعلی تبیین میکنندگان را بهشرکت

کوشد تا به تحلیلی می -گیری از روش توصیفیها است. این پژوهش با بهرهدر غالب زبان دستوری، صداهای ترین
، باید 221در باب انگیزۀ اصلی انتخاب خطبۀ  البلاغه بپردازد.نهج 69و نامۀ  221صدای مذکور در خطبۀ  بررسی دو

گفت که این خطبه، تأثیرگذارترین خطبۀ نهج البلاغه پیرامون مرگ و حالات مردگان است. دقت بالای حضرت 
روح و منفعل را بر سرتاسر خطبه حاکم علی)ع( در گزینش کلمات و واژگان مناسب با موضوع جوی کاملاً سرد، بی

هایی که صدای دستوری فعال خطبه ها و نامهاز سوی دیگر،  .نموده که با صدای دستوری منفعل کاملاً مطابقت دارد
دهد که در خطبۀ نتایج نشان می منظور انتخاب شد.بدین 69نامۀ  شوند کهالبلاغه یافت میدارند، به وفور در نهج

بیان حالات آدمی در آستانۀ مرگ و در عالم برزخ پرداخته، صدای دستوری منفعل از بسامد بیشتری که به  221
عنوان حاکم جامعۀ اسلامی، آن را در قالب منشور اخلاقی به )ع( بهکه حضرت علی 69ست؛ اماّ در نامۀ برخوردار ا

گر دیدگاه قهرآمیز ۀ صدای منفعل، نشانصدای فعاّل نمود بیشتری دارد. غلبکارگزاران حکومتی خود املا نموده، 
امام)ع( در مقابل پدیدۀ اسرارآمیز مرگ است. نکتۀ قابل توجهّ در این میان آن است که بافت و فضای متن و موضوع 

 کند.سزایی در تعیین نوع صدای دستوری ایفا میآن، نقش به
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 مهمقد .1
است که به دلیل  یادبدینی ترین متون یکی از برجستهالبلاغه بعد از قرآن کریم، کتاب ارزشمند نهج

تا  ؛تبوده اس ادبا دانشمندان وعنایت  مورداز دیرباز ، موضوعات متنوعو  بیان یوۀسبک نگارش، شبلاغت، 
برای  نظیریتوان عرب و غیر عرب، در فصاحت و بلاغت بعد از قرآن، نمیسخنوران که به گواهی جایی
زیباتر از هر نظم و نثری و از نظر مفاهیم والای معنوی البلاغه از نظر کیفیت کلمات، الفاظ نهج. یافتآن 

  .است از هر سخن و کلامیتر عمیقو اخلاقی، 
و آثاری نیز پیرامون آن به رشتۀ  خود معطوف داشته بسیاری را بهاذهان  ،از دیرباز این کتاب گرانسنگ    

 پیدایشبا امروزه  ها دست نیافته است.به جایگاه شایستۀ خود در بین پژوهش ولی هنوزتحریر درآمده؛ 
است  فراهم آمده البلاغهنهجی جدید از هافرصتی برای خوانششناسی، سبک همچون نیهای نویدانش

ای از علم و زوایای ناشناختهسنتی شده و از سوی دیگر های و پژوهشکه از طرفی باعث غنای مطالعات 
 نماید.دانش حضرت علی)ع( را کشف می

 . بیان مسأله1-1

خطبه مجموعۀ رود.شمار مییک شاهکار ادبی نیز بهکه متنی دینی است، البلاغه علاوه بر اینکتاب نهج
بافت کلام پردازی است. دارای ساختاری مستحکم و اسلوبی شیوا در سخنآن،  کلمات قصارها و نامهها، 

)ع( نظرات گ و بوی ادبی و بلاغی دارد و علیجای این کتاب ارزشمند، رندر جایحضرت علی)ع( 
در ی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و ... های کلام خویش را پیرامون مسائل مختلف سیاسمایهشخصی و بن

ها در بافت کلام حضرت، استفاده از صنایع د. نوع واژگان، نحوۀ همنشینی آنداربهترین وجه عرضه می
سبک را فراهم نموده است.  )ع(ام علیدایش سبک شخصی امیشناختی، زمینۀ پهای زیباییبلاغی و آرایه

ستر ب طرف دیگر،های ادبی نهفته در آن از از یک طرف و ظرفیت البلاغهنهجفرد خاص و منحصر به
 شناسی فراهم کرده است. های نوینی همچون سبکمناسبی را برای تحلیل این کتاب از دیدگاه دانش

های پردازد و از شیوهشناسی به مطالعه و تفسیر متن ادبی از منظر مسائل زبانی میدانش سبک    
شناس . در این شیوه، سبکاست از آن جملهای کند که شیوۀ لایهمختلفی برای این منظور استفاده می

ها و ابزارهای ویژۀ هر لایه، متن را در پنج لایۀ آوایی، واژگانی، نحوی، معناشناختی و بلاغی با روش
 تر گردد.های صوری متن با محتوای آن آسانبررسی کرده تا کشف و تفسیر پیوند مشخّصه

شناس باید بخشی از یک متن یا است. سبک پژوهش، تعیین محدودۀ ینخستین مرحله در تحلیل سبک    
های خود تعدادی از متون را برای توصیف، تفسیر و ارزیابیِ سبک مشخص کند تا بتواند فرضیه یا فرضیه

در وهلۀ نخست باید متنی دنظر در متن تأیید یا ردّ نماید؛ پس یا مشخصات سبکی مور را در باب مشخصه
در این پژوهش نیز که کاری سبک بسامد بالایی در آن برخوردار باشد.را انتخاب کند که آن مشخصه از 

صدای "پژوهشگر در صدد تحلیل یکی از عناصر لایۀ نحوی سبک؛ یعنی  شود،محسوب میشناختی 
ترین مناسب و برآمدالبلاغه هایی از نهجکارگیری آن در بخشو مقایسۀ نحوۀ به "دستوری فعال و منفعل
تشخیص  -هر دو پیرامون مسائل اخلاقی است که- 69و نامۀ  221خطبۀ  ردنظر رامتن برای مشخصۀ مو
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پرداخت؛ زیرا موضوع خطبه دربارۀ عالم پس از  221منفعل در خطبۀ دستوری گاه به تحلیل صدای داد. آن
مرگ و حالات برزخی مردگان است و کاملاً طبیعی است که صدای منفعل از بسامد بالایی در آن 

ده های دستوری غالب بر آن، باعث شپی گرفت؛ زیرا ساخت 69باشد. صدای فعّال را هم در نامۀ برخوردار 
 سد.که صدای فعّال از آن به گوش ر

 باشد:پاسخ به سؤالات زیر می از خلال تحلیل دو متن منتخب، درپیاین پژوهش     

 ؟ موردنظر دارد نامۀطبه و بافت زبانی چه تأثیری در تعیین نوع صدای دستوری حاکم بر خ 

 غالب برهریک، کدام است؟، صدای دستوری با توجّه به محتوای خطبه و نامه 

 را نشان دهد؟ )ع(تواند اندیشه و نگرش امامصدای دستوری چگونه می 

 . پیشینۀ پژوهش1-2

 البلاغه اختصاص یافته استهای سبکی نهجهای متعددی به بررسی ویژگیدر یکی دو دهۀ اخیر، پژوهش
)حامد « ساختارگرایی رویکرد اساس بر البلاغهنهج 87 خطبه شناسی سبک»ها عبارتند از: که برخی از آن

 28 نامه ایدئولوژیک و بلاغی لایۀ ترجمۀ نقد و بررسی»(، 1398، پاییز 17صدقی و اشرف پرنوش، شمارۀ 
)محمد رحیمی، « (شهیدی سیدجعفر ترجمۀ: موردی مطالعۀ) ایلایه شناسیسبک منظر از البلاغهنهج

 28نامۀ  و 27خطبۀ  تطبیقی شناسیسبک بررسی»(، 1398پژوهشنامۀ علوی، سال دهم، بهار و تابستان 
نامۀ علوی، سال نهم )فاطمه بشارتی و همکاران، پژوهش« (واژگانی لایۀ موردی مطالعۀ) البلاغهنهج

 «البلاغهنهج 221 خطبه واژگانی و یآوای لایۀ شناسی سبک»(، 1397)شمارۀ دوم(، پاییز و زمستان 
بررسی »(، 1396، بهار 52البلاغه، شمارۀ )حسین یوسفی آملی و همکاران، فصلنامۀ پژوهشهای نهج

، بهار 17البلاغه، شمارۀ پور، پژوهشنامۀ نهج)حجت رسولی و ولی امیدی« شناختی خطبۀ همامسبک
فر و همکاران، )محمد غفوری« البلاغه نهج های خطبه آوایی شناسیسبک تحلیل و بررسی»(، 1396

(. 1395، پاییز و زمستان 15مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(، شمارۀ 
مورد تجزیه و تحلیل قرار « صدای دستوری سبک»البلاغه بر مبنای شود که تاکنون متن نهجملاحظه می

 البلاغه از این زاویه پرداخته است.نهج 69و نامه  221خطبۀ  نگرفته؛ بنابراین پژوهش حاضر به بررسی

 پژوهشو اهمیت ضرورت  .1-3

؛ زیرا است انسان و مخاطب آن، سازیکتاب هدایت و انسانو حکمت  دانش،البلاغه اقیانوس بیکران نهج
دهد، مضامین این کتاب را تشکیل می تربیتی و روانشناختی و... که عمدۀمفاهیم اخلاقی، عبادی، سیاسی، 
شوند و مختص به عصر امام ها و جوامع بشری همواره با آن مواجه میاز جمله اموری است که انسان

کند؛ ، صرفاً به طرح یک سری مباحث خشک و تئوریک بسنده نمینیست. حضرت در این کتاب )ع(علی
دهد تا مخاطب د، راهکار و دستورالعمل ارائه میعنوان یک راهنمای دلسوز، هرجا که تشخیص دهبلکه به

یایی و راهنمای تواند راهگشای واقعی زندگی دنخود را از حیرت و سردرگمی نجات دهد. این کتاب می
جهالت و گمراهی گرفتار آمده ایت خارج شده و در گرداب باشد که از شاهراه هد انسانیحقیقی روح آشفتۀ 

 کند.ولیت خطیری را متوجّه مسلمانان میبشریت تعلق دارد و همین امر، مسؤ البلاغه به تماماست. نهج
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در حد توان خود در معرفی آن بکوشند؛ حال یکی از دیدگاه دینی، دیگری از طریق شرح و  رو، بایدازاین
 های زندۀ دنیا و آن دیگر از دیدگاه ادبی و تجزیه و تحلیل آن براساس علوم جدیدیترجمۀ آن به زبان

 .شناسی و ..چون سبک
 

 بحث .2

وشتهنپردازد که هایی میاست و به تشریح مشخّصه نوینشناسی های زبانشناسی یکی از شاخهسبک
ها و خاطر ساختارهای خاصّ صرفی یا انواع معیّنی از جملهبه ک ادیب یا نوعی از انواع ادبی راهای ی
زبانی محقّق  هایکند و برای انجام این مهمّ، از دانشمیکار رفته در آن متمایز ها یا واژگان بهترکیب

های ؛ زیرا کشف این عناصر و مشخّصه(11: 1992؛ خفاجی و همکاران، 6: 1988گیرد )جبر، کمک می
شناسی کاربردی، نشانهقبل از هر چیز، مستلزم مهارت در آواشناسی، دو علم صرف و نحو، معنی سبکی

ها از دو طریق به به این دانش گر ماهر و آگاه، بیان و بدیع( است. تحلیلشناسی و دانش بلاغت )معانی
مند؛ دومّ های نقشپردازد: یکی ممارست با متن و انُس با عناصر و سازهساز متن میکشف تمهیدات سبک

متن. بندی و آمارگیری از کل امکانات موجود در یک پیکرۀ زبانی از اثر ادبی؛ یعنی توصیف و دسته تهیّۀ
)فتوحی،  .کندشناختی آغاز میپس از این توصیف، کار تحلیل و تبیین آن عناصر را برای مقاصد سبک

های گیشناختی که مرتبط کردنِ تأثیرهای ادبیِ خاص به ویژ( تا به هدف نهایی تحلیل سبک211: 1392
 (.91: 1393)وردانک،  زبانیِ خاص است، دست یابد.

 متونی از توانمی است برخوردار هارمونی شگرفی و بلاغت از حیث هر از که را البلاغهنهج خطبه های    
معلول و هاعلت همچون و اندنموده را تکمیل یکدیگر تنوع، علیرغم آن معانی که آورد به شمار منسجم

 (2 :1396اند. )ابراهیمی، گرفته قرار هم کنار در ترتیب به هایی
اند های نقدی و بلاغی قدیم ایجاد کردهپرکردن شکافی است که پژوهششناسی در صدد امروزه سبک    

گرایی در بررسی متون ادبی های ادبی و تهی بودن از هرگونه عینیّتعدم اهتمام به اهداف پژوهش»و آن 
. این دانش برای کشف کارکردهای زبان در آشکار ساختن مقصود گوینده (13: 2010)مکرسی،  «باشدمی

شناسی اساساً بر های اساسی بین این دو دانش وجود دارد، سبکگرچه تفاوت»برد؛ شناسی بهره میاز زبان
 (.7: 2002)ربابعۀ،  «کند، متمرکز استتاثیری که زبان در گیرنده ایجاد می

کند که از جمله های مختلفی را برای یک بررسی سبکی پیشنهاد میشناسی، روشسبک دانش    
آوایی، واژگانی، نحوی،  ۀپنج لایمتن در  در این شیوه،. استای لایهشناسی سبک ها،آن ترینمعمول

سبک و های برجستۀ ، مشخّصهشود. با تحلیل متن در این پنج لایهبررسی می معناشناسی و کاربردشناسی
 هایشود. این روش کشف و تفسیرِ پیوند مشخصهها در هر لایه، جداگانه مشخص مینقش و ارزش آن

سازد؛ زیرا نقش هر بخش از زبان در شکل دادن به سبک به صوری متن با محتوای آن را آسان می
کند و گیری میها پیشها و دیدگاهاز آشفتگی تحلیل و تداخل دادهشود؛ همچنین روشنی نشان داده می

لایه این  از بین ،حاضر پژوهش سازد.پذیر میهای متنوّع را در هر لایه امکانگیری از روشامکان بهره
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اساس تحلیل و بررسی خود قرار داده را  "صدای دستوری سبک"ها، لایۀ نحوی و از بین متغیرهای آن، 
  است.

 رابطۀ نحو و اندیشه .2-1

 ارگانیک در مورد سبک وجود دارد: ومتقابلِ تزیینی دیدگاه دو 
 ؛شودآید و سپس با سبک آراسته و تزیین مینخست، معانی )اندیشه( ابتدا بر زبان می دیدگاهبراساس »    

داند. در صورت داند و هر دو را دو روی یک سکه میدوم، معانی و سبک را با هم متقارن میی دیدگاه لو
رابطۀ سازمند میان دیدگاه دوم؛ یعنی توان سبک را با اندیشه پیوند داد؛ ولی اگر نمیپذیرفتن دیدگاه نخست، 

ین صورت میان ساختارهای ازنده و حامل اندیشه بدانیم، در ادیدگاه دوم را بپذیریم و نحو را سسبک و اندیشه 

 .(268 :1392، فتوحی ازنقل ، به 1971)توفته،  «با نوع سبک پیوند استواری وجود دارد هاجمله نحوی
مبنای بر . یافته است یاهمیت بسیارشناختی، های سبکبررسیاز بین دو دیدگاه مزبور، دیدگاه دوم در     

کند که با استفاده از مقولات نحوی و ، دیدگاه نویسنده در نحو بازتاب و انعکاس پیدا میاین رویکرد
در مورد موضوع یک  ویتوان دیدگاه و ایدئولوژی می "صدای دستوری"از جمله عوامل دستوری مختلف 

 متن کشف و شناسنایی کرد.
 1بلکه از زمان لونگینوس»مسألۀ نظم دستوری جمله و رابطۀ نحو و سبک، موضوع جدیدی نیست؛     

از بین دانشمندان عرب،  (.269: 1392)فتوحی،  «مدار قرن اولّ میلادی مطرح بوده استحکیم و سیاست
از  یدقیق تصویر اوعبدالقاهر جرجانی در زمینۀ سبک و ارتباط آن با نحو قابل توجّه است. های دیدگاه

-469تا: )جرجانی، بی «سبک نوعی نظم و نحوۀ چیدمان کلمات است»گوید: مفهوم سبک ارائه داده، می
کلام »گوید: و می داندمیتابع ترتیب معانی در ذهن متکلم  را ترتیب الفاظ در ترکیب کلمات وی(. 468

(. 81)همان:  «خود را بر اساس اقتضای علم نحو قرار بده و بر اساس اصول و قوانین آن عمل کن
عبدالقاهر ارتباط نظم و سبک را با نحو تأیید کرده و معتقد است که نحو به هر خالق اثری این امکان را 

مات به خودی خود باعث امتیاز دهد که ویژگی خاصی به نظم و چیدمان کلمات اثرش ببخشد؛ زیرا کلمی
توان انتخاب واژگان شوند و این چینش کلمات است که امتیازبخش است؛ البته نمیو برتری گوینده نمی

را در اثربخشی کلام نادیده گرفت؛ زیرا هرکس با گزینش واژۀ مناسب قادر است میزان تأثیرگذاری کلام 
ناسی نسبت به سایر عناصر از اهمیت خاصی برخوردار شچه در مبحث سبکخود را افزایش دهد؛ امّا آن

 است، نحو جمله است؛ زیرا توانایی نحو در ایجاد معانی مختلف با دنیای واژگان تفاوت بسیاری دارد.

 صدای دستوری .2-2

)کاظمی نجف رودمی به شمار معنا آراستن برای ابزارهایی و متن تفسیرپذیر عناصر از بیانی هایآرایه
 صدایتوان در صدای دستوری مشاهده نمود. بازتابی از رابطۀ سبک و اندیشه را می( 2 :1397 آبادی،

 ...(و مفعول فاعل،) فعلی فرآیند در کنندگانشرکت دیگر با فعل حالت یا رخداد میان رابطۀ به 2دستوری

                                                           
1. Dionysius Longinus 

2. Grammatical Voice 
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شود که حالت شناخته میاین مؤلّفه در کنار دیگر وجوه فعل مانند زمان، نمود، وجهیّت و » شود.اطلاق می
 کشف نمود.  سخنانش گوینده را از خلال توان دیدگاه پنهانها، میبا بررسی آن

 2منفعل و 1صدای فعّال ها،ترین آنهای مختلف متفاوت است؛ ولی رایجصداهای دستوری در زبان    
 (.295: 1392 فتوحی،) «باشدمی
 صدای توضیحدر  او. است پرداخته مقوله این به تشریح «دستوری صدای» نام با کتابی در 3کلیمن    

. است( نهاد) جمله اصلی عنصر توسّط عمل یک انجام ۀبیان کنند فعّال صدای» گوید:می منفعل و فعّال
 جهت آن از را صدا این. دارد مؤثرّ و فعّال صدای جمله باشد، 5فعل عامل یا 4گرکنش جمله، نهاد وقتی
می صادر است، ارتباطی موقعیّت در عنصر پویاترین که( فاعل) گرکنش جانب از فعل که گویندمی فعّال
 .دارد پذیرا و منفعل صدای جمله باشد، فعل 8متحملّ یا 7هدف ،6پذیرنده جمله مبتدایامّا چنانچه  ؛شود

 فعل یک ۀپذیرند مثلاً) جمله عنصر ترینغیرفعّال یا ناپویاترین پذیرندگی و انفعال ۀکنندبیان منفعل صدای
 در مبتدا که شودمی نامیده منفعل رو آن از صدا این. است کنش یک قبال در( مجهول جمله در متعدّی
فرق با تصرّف(.  Claiman‚ 1991: 3) «گیردمی قرار آن عمل تأثیرات متحملّ یا عمل پذیرندۀ حالت

باشد؛ تر نشان داده و گویای اقتدار او میلی، فاعل را برجستهاین دو نوع صدا با یکدیگر در آن است که اوّ
-فعّال»توان گفت مسند جمله است. می ، فاعل در حاشیه قرار گرفته و تأکید بر خود فعل یاامّا در دومّی

های حاوی ساختار (.296: 1392)فتوحی،  «سازی نوعی تأثیرپذیریسازی نوعی تأثیرگذاری است و منفعل
 باشد.می به قرار زیر 9ن عربیدر زبا ؛ امّاهای مختلف متفاوت استدر زبان صدای فعاّل و منفعل

حاوی ، 10گری( داردجمله با فعل متعدیّ و جمله با فعل لازمی که فاعل آن حالت تأثیرگذاری )کنش -
 صدای دستوری فعال است؛ 

)با  12اسنادی های؛ جمله11پذیری( داردامّا جمله با فعل لازمی که فاعل آن حالت تأثیرپذیری )کنش    
افعال مجهول،  اند،(، افعالی که در معنای مطاوعه به کار رفتههابطی نظیر کان، کاد و نظایر آنهای رفعل

                                                           
1. Active Voice 

2. Passive voice 

3. Claiman 

4. Agent 

5. Actor 

6. Patient 

7. Target 

8. Undergo 

هایی هم اند. معادلتاکنون بدان نپرداخته -اندتا جایی که نگارندگان بررسی نموده -شناسان عرب است که زبان مبحث جدیدیصدای دستوری  .9
هایی است که فتوحی با مختصر تغییراتی، الهام گرفته از ساخت منفعل در زبان عربی برشمرده شده، دستوری فعّال وجا برای صدای که در این
 است.  آوردهمزبور در زبان فارسی  دو صدای هایعنوان معادلدر ذیل این بحث، به« شناسیسبک»در کتاب 

، فاعل حالت کنش«جلس زید»و « ضرب زیدٌ خالداً»دهد. در دو جملۀ: ها را انجام میهایی هستند که فاعلش با اراده و اختیار، آنمنظور فعل .10
 گری دارد.

است. در جملاتی  هایی هستند که فاعلشان کنندۀ کاری نیست؛ چون اراده و اختیاری بر انجام کار نداشته و تنها حالتی را پذیرا شدهمنظور فعل. 11
 پذیرای مرگ بوده است.« زید»پذیرای حرکت و« الشجرۀ» ،«مات زید»و « تحرّکت الشجرۀ»مانند 

 باشند.گری عاری میهای اسنادی بیشتر جنبۀ توصیفی داشته و از هرگونه مفهوم کنشجمله .12
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همگی دارای صدای  -باشدکه معادل مصدر مؤولّ در زبان عربی می -وجه مصدری یا استعاره دستوری 
 باشند.منفعل میدستوری 

 

 البلاغهنهج 221 ۀنگاهی به مضامین خطب .3
اَكُمه التَّكَاثُ رُ. حَتََّّ زرُهتُُُ ﴿تکاثر  سورۀ مبارکۀ اول و د.وم آیات تلاوتهنگام  این خطبه را )ع(علی حضرت أَلْه
توان آن را به چهار تر میمضمون کلّی خطبه پیرامون مرگ است که با نگاهی دقیق .ایراد فرمود ﴾الهمَقَابِرَ 

 بخش تقسیم نمود:

 گوید.خاک سخن میفتگان در ها از خناپذیری آنو عبرتبازماندگان  غفلتاز  ،بخش اوّل -
کند که چگونه در زیر خاک و در قبرهاى سرد و م چگونگى حال گذشتگان را بیان مىبخش دوّ -

به فراموشى سپرده  یشانها خالى و زندگهاى آنگیرد. خانهکسى از آنها خبرى نمى و اندخاموش آرمیده
 شده است

که بسیار  دهندهایى مىپاسخ ،ها با زبان حالها دارد و آنگویى با آنوم گویا امام گفتدر بخش سوّ -
 .دهنده استبیدارگر و تکان

گوید که چگونه طبیبان از درمان مأیوس امام از روزهاى پایانى عمر انسان سخن مى ،در بخش چهارم -
شود و از دوستان و نزدیک مى خود آخر عمر لحظه بهبهلحظهانسان، افتد و شوند و داروها از اثر مىمى

 افکند.سایه مى اووجود  ۀو مرگ بر هم گیردیبستگان فاصله م
ابیابن .سازددهد و بیدار مىتحت تأثیر قرار مى را،هاى مختلف این خطبه، هر انسانى ت در بخشدقّ    

 ، منکننداو سوگند یاد می ها بهامت تمام که کسی همان سوگند به» گوید:میاین خطبه  ۀدربارالحدید 
و  خوانم، خوفرا می آنکه  و هر زمان اماز هزار بار خوانده بیش تاکنون پیش سال را از پنجاه خطبه این

گذارد و در اعضای می اثری شگفت من گیرد و در قلبوجود مرا در برمی و بیداری عمیقی تمام وحشت
و  و بستگان از خانواده یاد مردگان به ،کنممی دقت آن در مضامین آورد. هر زمانمی لرزشی پدید پیکرم

می توصیف خطبه لای ایندر لابه امام که هستم کسی همان من که پندارممی و چنان افتممی دوستانم
طور به آنان در برابر سخنان ر منچقداند و گفته خصوص در این و فصیحان و خطیبان کند. چقدر واعظان

ابی)ابن «ماگذارد، ندیدهمی من و روح در دل کلام این تاثیری را که کداما در هیچامّ م؛امکرر قرار گرفته
 (.11/123 :1421الحدید، 
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 1صدای دستوری پایۀبر خطبه بخش نخست  بازخوانی .3-1

 ؛همان جملات آغازین، برای جلب توجّه مخاطبین از اسلوب ندا استفاده نموده است از )ع(حضرت علی
يََ لَهُ مَرَاماً مَا أبَ هعَدَهُ، وَ زَوهراً مَا أَغهفَلَهُ، وَ خَطَراً مَا »: البتّه ندایی که از معنای اصلی خود خارج شده است

در . «خبری و چه کار دشوار و مرگباریکنندگان بیشگفتا چه مقصد بسیار دوری و چه زیارت» 2!«أَفهظعََهُ 

را نسبت به غفلت  شگفتی و تعجّب و نیز حسرت و افسوس خود ،با بیان این جملات )ع(امامحقیقت، 
هوشیار تنها از نزدیک نهمرگ عزیزان خود  ۀمشاهد با وجود که هادارد؛ آنمرگ بیان می ۀزندگان از پدید

 کنند.میهم  افتخار به شمار مردگان خود گاهیبلکه شوند؛ متنبّه نمیو 
از مرگ را به باد  های غافلانساناست،  3با استفاده از استفهامی که مفید انکارِ توبیخیدر ادامه،  ایشان    

کنند یا با شمارش تعداد آیا به گورها و محل سقوط اجساد پدرانشان افتخار مى»فرماید: می انتقاد گرفته
خاطر با توجّه به اینکه هدف از استفهام توبیخی، توبیخ و سرزنش مخاطب به«. طلبند؟!مى مردگان، فزونى

کار زشتی است که با اراده از او صادر شده؛ لذا کاملاً طبیعی است که دو فعل موردنظر؛ یعنی فخرفروشی 
اینکه انسان در دارای صدای فعّال باشند؛ چه  -که قطعاً ارادی بوده - طلبی به شمار مردگانو افزون

خاطر گیرد )صدای فعّال( و نه بهکه با اراده و اختیار از او سرزده، مورد بازخواست قرار می یمقابل کارهای
لذا استفاده از صدای دستوری آن بوده است )صدای منفعل(؛  کارهایی که در معرض انجام آن یا متحملّ
 باشد.فعّال، کاملاً متناسب با چنین جایگاهی می

است، آن غفلت کار رفتهوجه مصدری به چهارآورد گیری از صدای منفعل که رهحضرت با بهرهگاه آن    
آموزی و تأثیرپذیری از سرنوشت درگذشتگان و به عبرت ،شمار گذشتگان خودجای افتخار بهزدگان را به

تَخَراً أَحَقُّ مِنه  وَ لَََنه يَكُونوُا عِبََاً »خواند: تواضع و فروتنی فرامی بِطُوا بِِِمه جَنَابَ ذِلَّة  ، وَ أَنه يَكُونوُا مُفه  لَََنه يَ هه
جَى مِنه  ، هاى پوسیده(استخوان جان وآن )اجساد بىعبرت بودن  ۀمای قطعاً»«أَنه يَ قُومُوا بِِِمه مَقَامَ عِزَّة  أَحه

 بسی ،درگذشتگانوضع  ۀمشاهدبا بودنشان است؛ و فروتنی و تواضع بازماندگان  تفاخر ۀمایاز  سزاوارتر
 های دستورییکی از ساخت اسمیدن قاعده»یا وجه مصدری «. ستهاافتخار و مباهات به آنتر از عاقلانه

 «آن عبارت است از تبدیل جمله یا بند فعلی به بند اسمیکند و که صدای نویسنده را پنهان می است
گر در حاشیه قرار گرفته و (؛ در این حالت و فرآیند دستوری، فاعل و کنش297-298: 1392)فتوحی، 

است. با در حاشیه قرار گرفتن فاعل، صدای فعّال جای خود را فعل یا حالت آن تأکید اصلی بر روی خود 
جای ضع و فروتنی بهتواو  آموزیدهد؛ و چون در این دو عبارت تأکید اصلی بر عبرتبه صدای منفعل می

                                                           
علاوه بهطلبد؛ در متن، ظرافت و دقت خاصی میاز بین دو صدای دستوری فعال و منفعل، دومی عرصۀ هنرنمایی نویسنده است؛ زیرا کاربرد آن . 1

باشد؛ امّا صدای می آنو.. حامل « صدریوجه م»، «های مجهولجمله»، «های اسنادیجمله»، «جمله با فعل لازم»ساختارهای متعددی از قبیل 
درازا  بهای منفعل سخن را توان در مورد صدگونه که می، قابل دریافت است؛ لذا آن«از فعل متعدیّ که در جملۀ معلوم تولید شده»فعّال تنها 
 مقاله به بررسی صدای دستوری منفعل، اختصاص یافته است.بخش اعظم از این رو چنان امکانی وجود ندارد؛  آن دیگریکشاند، در 

گیرد؛ همانند افعالی که در فقرۀ مورد بندی صدای دستوری فعّال و منفعل، قرار نمیهای متعددّی وجود دارد که در تقسیمدر این خطبه، فعل .2
 شود.بحث مشاهده می

 توبیخی، به معنای نفی حُسن امر قبیحی است که بعد از همزه به وقوع پیوسته و فاعل آن، سزاوار سرزنش و توبیخ است. رانکا. 3
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جا کاملاً بهدر چنین موقعیّتی صدای دستوری منفعل کاربرد مباهات بر درگذشتگان بود؛ لذا فخرفروشی و 
 و منطقی است.

 رفتهخوابزندگان در آن ، دارای صدای فعّالبا استفاده از افعال  )ع(امامدر آخرین بند از این بخش نیز     
خود با دیدن آن همه اسباب عبرت، به که این اختیار و اراده را دارندها آن زیرا ؛گیردسرزنش میبه باد را 

نهند و بر آن زراعت پامی بر خاک مردگانآنان که  افسوسصد از فخرفروشی دست بردارند؛ ولی آمده و 
و ند؛ ولی همچنان عبرت نگرفته نگزیمیهای ویرانشان سکنی ند و در خانهخورمیو از میراثشان  کنندمی

وَةِ وَ  لَقَده نَظَرُوا»: آیندمیدر گرداب جهالت و نادانی گرفتار  رَةِ جَهَالَة ؛ وَ لَوِ  ضَرَبوُاإِلَيههِمه بِِبَهصَارِ الهعَشه هُمه فِ غَمه مِن ه
اَلِيَةِ  اسهتَ نهطقَُوا اَوِيةَِ وَ الرُّبوُعِ الْه يََرِ الْه هُمه عَرَصَاتِ تلِهكَ الدِ  لً  1لقََالَته عَن ه َرهضِ ضُلََّّ تُمه فِ أَعهقَابِِِمه وَ  ذَهَبُوا فِ الَه ذَهَب ه

سَادِهِمه تَ وَ  تَطَؤُونَ فِ هَامِهِمه ، جُهَّالً  نهبِتُونَ فِ أَجه ت َ كُنُونَ وَ تَ  فِيمَا لَفَظوُا تَ رهتَ عُونَ وَ سه ها با چشمان آن» «فِيمَا خَرَّبوُا سه
هاى اگر شرح حال آنان را از عرصه .و در دریاى جهل و غرور فرو رفتندنور به مردگان خود نگریستند کم

ولى  ؛شدندگفتند: آنها در زمین گم ها مىدر پاسخ به آن ،پرسیدندهاى خالى مىویران شده آن دیار و خانه
کنید و روى هایشان عبور مىکه از روى جمجمهدر حالى ؛شما از روى جهل همان مسیر آنها را ادامه دادید

ه ویرانى ها که رو بهاى آنخورید و در خانهمى ،نمایید و از آنچه آنها باقى گذاردنداجسادشان زراعت مى
  «.گزینیدسکونت مى ،رودمى
با ؛ امّا دارند ظاهر، صدای دستوری فعّالگرچه به« خَرَّبوُا»و « لَفَظوُا»، «ذَهَبُوا»سه فعل  ،بنداین در     

کنشکه جای اینزیرا فاعل به؛ رسدبه گوش می هامنفعل از آن یمتن، صدای و لایۀ زیرین توجّه به بافت
تولید  از خود چنین فاعلی صدایی منفعل بدیهی است کهو  است فعل متحملّ و هدف نده،پذیر گر باشد،

شود که ها صادر مىهزاران فعل فردى و اجتماعى از انساندر توضیح این مطلب باید گفت که . کندمی
کند که بین دو جبر تولد و مرگ، عقل انسانى حکم مى. پیونددمی اده و اختیار به وقوعتماماً از روى ار

ها و ... در اثر اختیار آدمى ها و صلحها، جنگها و تنزلتکامل ۀهم .وجود دارد انتخابهزاران اختیار و 
بیند که هزاران حادثه مى ،کندانسان وقتى به حوادث عالم توجه مىاز سویی دیگر، ؛ امّا است صورت گرفته

لذا باشد؛ میمرگ از آن جمله  و آنها ندارد ترین دخالتی درکوچککه آدمى  دهدرخ میجبرى در جهان 
فرماید: اگر آن به میو  بهره بردهاز افعال دارای صدای فعّال  ،در این فقره از خطبه )ع(علیحضرت  هرچند

لً »ها نیست: رفتگان در زیر خراورها تنُ خاک گم گشتند و دیگر اثری از آنکوچ َرهضِ ضُلََّّ و یا  «ذَهَبُوا فِ الَه

های خود را با کوچ به سرای و خانه، «فِيمَا لَفَظُوا»ثمره یک عمر تلاش و زحمت خود را باقی گذاشتند: 

ها به گوش میولی در حقیقت امر، صدایی منفعل از آن؛ «فِيمَا خَرَّبوُا»تبدیل نمودند  ایدیگر، به ویرانه
صورت بدون دخالت اراده و اختیار آدمی و بهاین افعال هرگاه کوس رحیل به صدا درآید،  زیرا؛ رسد

و بسیاری از مسائل دیگر، مقهور خواست  همچون ،آنبرخورد با و انسان در پذیرد وار صورت میاتوماتیک
 .گرددمشیّت الهی می

                                                           

معناست و باشند؛ ولی چون محلّ تحقّق آن در بافت زبانی مذکور، عالم متعدیّ و دارای صدای دستوری فعّال می« قالت»و « استنطقوا»دو فعل . 1

 شود.یک از صدای فعّال و منفعل داخل نمیرسد که در زمرۀ هیچنظر مینه عالم مادّه؛ به
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توان گفت آنچه در مواجهه با افعال انسانی، تعیین کنندۀ فعّال بودن یا منفعل بودن صدای دستوری می    
در زمرۀ افعال  ،که افعال موردنظر؛ هم از این روست باشدهاست، دخالت یا عدم دخالت اراده در آن میآن
 صدای منفعل برشمرده شدند. با

 یاگر که کنش شانتعدّی هستند، با توجّه به فاعلدر این بند که برخی لازم و برخی م موجودافعال  سایر    
اگر حضرت و  کنندحکایت می او اراده و اختیار ازو  فعّال بوده، همگی دارای صدای در فعل است عاملِ

بر انجام آن که وی  استاختیاری اراده و ، به سبب گرفتهعلی، چنان فاعلی را به باد سرزنش و توبیخ 
 داشته است. افعال 

   بر مبنای صدای دستوری خطبه موو س بخش دوّم بازخوانی .3-2

افتخار  هاآن ۀلاشى شدپیشینیان و اجساد مت شمار سرزنش کسانى که بهو ملامت از بعد  )ع(علی امام
به شرح انگیز، و عبرت دهندهتکانبسیار  تعبیراتی، با ز خواب مستیا زدگانغفلت بیداریه امید بد، ردنکمى

انجام بر و  این دنیا بودپیش، در  لحظاتیکه  ؛ همان انسانیپردازددر عالم قبر و برزخ میحالات آدمی 
است؛  نبودهوقت در این دنیای فانی ای از خاک چنان آرمیده که گویا هیچهرکاری توانا، اینک در گوشه

اند، از خود براند. جانِ او هجوم آوردهتواند موران و ملخانی را که به جسم بیحتّی نمی ؛ساکت و خاموش
ای که در مردهاند که گویی آدمی با چشمان خود زا، طبیعی و زندهچنان وحشت، جاموجود در اینتصاویر 

را  ا موجی از ترس و وحشت سراسر وجودش؛ لذکندنظاره می با چشمان خود ،راو سرنوشت او  نهندمیقبر 
های لازم یا اعمّ از جملات اسمیّه و فعلیه با فعلکاررفته در این قسمت، افعال و جملات به .گیردفرامی

از این ابزارهای  )ع(حضرت زیراباشند؛ همگی دارای صدای منفعل می -خواهیم دیده چنانک -تعدّی م
به او نسبت  هم ای ندارد؛ لذا اگر افعالیکه هیچ اختیار و ارادهموجودی استفاده کرده توصیف  یرازبانی، ب
این دنیا رخت مثلاً زمانی که آدمی از آن ندارد؛  جزای هاست و چارهشود، او متحملّ پذیرش آنداده می

ر ظاهبه مورد استفاده،ناچار باید رهسپار برزخ شود و این امری ارادی نیست؛ هرچند که فعل بندد، بهبرمی

گرچه به « سَلَکُوا»فعل  پس ؛«فِ بطُوُنِ البََزخَِ سَبِيلًَّ  سَلَکُوا مُلُوکاً وَ سُوقاً »صدای دستوری فعّال داشته باشد: 

فِ »صدایی فعّال دارد؛ امّا با توجّه به جارو مجرور  نیز ظاهرو به است ارادیعملی معنای پیمودن بوده و 
و اگر  محتوم هر انسانی است آید؛ چون مرگ سرنوشت، دیگر بوی اراده و اختیار از آن برنمی«بطون البَزخ

-یمتن درن گاه به چنین سفر جانکاهی که ظاهرش تباهی و نیستی است،بود، قطعاً هیچقرار بر ارادۀ او می
 داد. 
حشرات آماج آرام و خاموش در آن خانۀ ظلمانی،  جان به محض ورود به تنگنای قبر،این جسد بی    

ای است که در جسد و در انتظار فساد و تباهی تازهدر کمال ناباوری،  هر لحظهو  قرار گرفته مختلف
 زیرا؛ رسدبه گوش نمیاو، چیزی  آن فریادهای مستانۀاز دیگر  گردد.اعضای مختلف بدنش پدیدار می

َرهضُ  سُلِ طَتِ »: زمین او را در خود فروبرده است ،  شَربَِته مِنه لُُوُمِهِمه وَ  فَأَكَلَته عَلَيههِمه فِيهِ، الَه بَحُوا مِنه دِمَائِهِمه فَأَصه
هاى ا را در خود گرفت و از گوشت بدنهزمین آن» «لَيوُجَدُونوَ ضِمَاراً  لَ يَ نهمُونَ  فِ فَجَوَاتِ قُ بُورهِِمه جَََاداً 

 .«اندجان و بدون حرکت پنهان ماندهپس در شکاف گورها بى ؛نوشیدآنان خورد و از خون آنان 
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خورد چشم میبه (أصبحوااسنادی ) های متعدّد از مجهول و معلوم وبا فعلچندین جمله  فقره نیز در این    

وَ شَربَِته مِنه »و « فأََكَلَته مِنه لُُوُمِهِمه »حساب آورد. در دو جملۀ منفعل بهها را در شمار صداهای که باید آن
که از از دو استعارۀ مکنیه بهره جسته است؛ زیرا دو فعل خوردن و نوشیدن  -)ع(علی - میر بیان، ا«دِمَائِهِمه 

ای برای آدمی ملموس به زمین نسبت داده است تا فضای پس از مرگ را تا اندازه افعال انسانی هستند را
 جان که اختیاریبی موجودیفعّال هستند؛ ولی چون به دارای صدای نماید. این دو فعل در حالت عادی، 

 اند.دارای صدای منفعل گشته ،زندچنان افعالی از آن سرمیخداوند آن از خود ندارد و به فرمان و ارادۀ
و با بیانی رسا و  ن در خاک را با زبان حال خودشان، احوال خفتگا)ع(در بخشی دیگر، حضرت علی    

ها را در کند تا حالات آنکند و با تعبیرات زنده تلاش می، در پیش چشمان خواننده مجسّم میآموزعبرت
درماندگی و تسلیم کامل نشان از ها، ؛ تعبیراتی که دقّت در آنقبر برای مخاطبان خود کاملاً آشکار کند

سَامُ الن َّوَاعِمُ وَ خَوَتِ الهوُجُوهُ الن َّوَاضِرُ وَ  كَلَحَتِ : »آدمی در آن شرایط هولناک دارد َجه نَا الَه دَامَ الهبِلَى وَ  لَبِسه أَهه
جَعِ وَ  تَكَاءَدَنَ  شَةَ وَ تَ وَارثَ هنَا ضِيقُ الهمَضه نَا الرُّ  تََكََّمَته  الهوَحه سَادِنَ وَ  فَانْهَحَته بوُعُ الصُّمُوتُ، عَلَي ه  تَ نَكَّرَته مَََاسِنُ أَجه

شَةِ إِقَامَتُ نَا وَ  طاَلَته مَعَارِفُ صُوَرِنَ وَ  لِكَ  لَهَ نََِده فِ مَسَاكِنِ الهوَحه هُمه بِعَقه مِنه كَرهب  فَ رَجاً وَ لَ مِنه ضِيق  مُتَّسَعاً؛ فَ لَوه مَث َّلهت َ
هُمه  وََامِ   قَدِ ارهتَسَخَته مََهجُوبُ الهغِطاَءِ لَكَ وَ  أَوه كُشِفَ عَن ه تَكَّته أَسْهَاعُهُمه بِِلْه تَحَلَته وَ  فَاسه اَب، اكه  فَخَسَفَته  أبَهصَارهُُمه بِِلتُُّّ

وَاهِهِمه بَ عهدَ ذَلَقَتِهَا وَ  تَ قَطَّعَتِ وَ  لَهسِنَةُ فِ أَف ه هُمه  عَاثَ الهقُلُوبُ فِ صُدُورهِِمه بَ عهدَ يَ قَظتَِهَا وَ  هَََدَتِ الَه فِ كُلِ  جَارحَِة  مِن ه
لِمَات  طرُُقَ اله  سَهَّلَ وَ  سََّْجَهَاجَدِيدُ بِلًى  تَسه هَا مُسه هاى شاداب ما گرفته و زشت شده و پیکرهاى چهره» «فَةِ إِلَي ه

ر برداریم و تنگى جاى به رنجمان افکنده و وحشت، جان گردیده. جامه هایى کهنه و فرسوده دنرم ما بی
هاى جسم ما را محو و میراثى است که به ما رسیده. سراى خاموش گور بر سرمان ویران گردیده و زیبایی

کشیده. از محنتمان  اهاى ما گریخته و درنگمان در این سراى وحشت به دراززیبایى از چهره .نابود کرده
اگر از روى عقل حالتشان را تصور کنى، یا . ایم، گشادگى نیافتافتادهرهایى نبود و این تنگنا، که در آن 

هایشان از آسیب خزندگان کر گشته و آنچه بر تو پوشیده است آشکار گردد، بنگرى که چسان گوش
چاک گردیده و فصاحت چاکاز گشادگى و دیدگانشان از خاک پر شده و زبانهایشان در دهانهایشان پس 

اى تباه کرده است و اندامهایشان را پوسیدگى تازههاشان سرد شده و هر یک از هاى بیدارشان در سینهدل
 «.راه رسیدن آفات بر آنها آسان گشته. آرى، اجسادشان دستخوش آفات شده

اند از: ها برخی لازمند که عبارتاز این فعلاند. کار رفتههای مختلفی بهفعلنیز  بند از خطبهدر این     

تَكَّته »، «ارهتَسَخَته »، «طاَلَته »، «تَ نَكَّرَته »، «انْهَحَته »، «تََكََّمَته »، ْ«خَوَت»، ْ«كَلَحَت» تَحَلَته »، «اسه ، «اكه
اعضای  بر این افعال همگی بر حالات مختلفی که بر انسان و .«عَاثَ »و ْ« هَََدَت»، ْ«تَ قَطَّعَت»، «خَسَفَته »

انسان هیچ دخالتی در شکلشوند، دلالت دارند و مختلف بدن او پس از مرگ و در عالم برزخ عارض می
و  تواند از خود بکندمیهیچ دفاعی نه ای است که جا انسان بسان طعمهعبارتی در ایند؛ بهگیری آن ندار

لذا صدای  گیرند؛نه راه فراری دارد؛ و از طرفی خود این افعال هم ناخودآگاه و غیرارادی صورت می
امّا . و نشان از منفعل بودن انسان داردی انفعالی را به تصویر کشیده است ها، حالتدستوری حاکم بر آن

دَامَ الهبِلَى» عبارتند از: های متعدّی این فقرهفعل نَا أَهه شَةَ »، «تَكَاءَدَنَ ضِيقُ الهمَضهجَعِ » ،«لَبِسه وَ لَهَ »، «تَ وَارثَ هنَا الهوَحه
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این افعال علیرغم اینکه متعدّی بوده و در ظاهر صدایی فعّال  .«سَهَّلَ »و « سََّْجَهَا»، «نََِده مِنه كَرهب  فَ رَجاً 
را به وجود؛ لذا نوعی انفعال  المیابد و نه در عدارند؛ امّا چون در ارتباط با انسان آرمیده در گور نمود می

کس را چاره و گریزی از آن در مقابل مرگ و حالات پس از آن که هیچآدمی تصویر کشیده است؛ انفعال 
باب مجاز به انسان یا  گیرد؛ لذا افعال متعدّی هم از؛ اساساً در عالم برزخ کاری و کنشی صورت نمینیست

شود، همگی به فرمان اند و آنچه هم حادث یا عارض میبه زمین و جانوران و موجودات نسبت داده شده
انگیز در سرتاسر این دو بخش ایجاد شده وست و کسی اختیاری از خود ندارد؛ بدین ترتیب فضایی هراسا

قهر سرنوشت به حدّی است که توان هرگونه حرکتی جبر و ناپذیر بودن رخدادها تاکید دارد. اجتناب برکه 
 هیچ بر ویگردد؛ ولی بدنش نمودار می ای که هرگونه تباهی بر اعضاید؛ به گونهشواز آدمی سلب می

و سرنوشت  ها، ناتوانی در رهایی از جبر محیط. در این فقرهخیزدبرنمی اونیست و صدایی از  قادر واکنشی
ارادۀ آنها از البتّه فعّال شدن آن شوند؛همۀ موجودات غیر از انسان، فعّال می خوبی توصیف شده است.به

 کنند.دهد و همگی فرمانبرداری میها دستور می؛ بلکه نیرویی از بالا به آنشودها ناشی نمی

 صدای دستوری اساسخطبه بر  چهارمبخش بازخوانی  .3-3

جان را به مقصد دنیا رها کرده جسد بی و تاریک قبر فضای تنگ وخطبه، در فقرۀ پایانی  )ع(حضرت علی
سبب جبر های پیشین، بهانسانی که در بخشزندگی انسان را به تصویر بکشد و بگوید  تا مراحل مختلف

راه هرگونه غم اختیار بود که صاحب  آزاد وچنان گاری ، روزشدهاراده توصیف اختیار و بیچنان بیمحیط، 
که به هنگام نزول  بود ت و عیش و نوشناز و نعم در دنیا درآنچنان بست. او و اندوه را بر خود می

ها کرد و نهایت تلاش خود را برای دفع ناخوشیمشغول می هاانواع سرگرمیه، خود را به و اندو تمصیب

؛ »: بستکار میبه ن هيَا غَذِيَّ تَ رَف  وَ ربَِيبَ شَرَف  ، كَانَ فِ الدُّ ن  َرهضُ مِنه عَزيِزِ جَسَد  وَ أنَيِقِ لَوه يَ ت َعَلَّلُ فَكَمه أَكَلَتِ الَه
وِهِ وَ لَعِبِهِ شَ  إِلََ السَّلهوَةِ، إِنه مُصِيبَةٌ نَ زَلَته بِهِ ضَن اً بِغَضَارَةِ عَيهشِهِ وَ يَ فهزعَُ فِ سَاعَةِ حُزهنهِِ وَ  بِِلسُّرُورِ  آه! » «حَاحَةً بِلَهه

کردند و در آغوش نعمتسیمایی را که با غذاهای لذیذ و رنگین زندگی میزمین چه اجساد عزیز و خوش
ها را از دل بیرون کنند و به خواستند با شادی غمها پرورانده شدند، به کام خویش فرو برد. آنان که می

ای و غصّه اختیار، دردو بی؛ امّا به ناگاه «ای عیش خود را بر هم نزنندصفها، هنگام مصیبت با سرگرمی
برای رهایی و نجات خود به پزشکان مختلف  دواند و او همانند گذشته،ر تمام وجودش ریشه میدجانکاه 

 بخشد.نیز سودی به حالش نمی طبیبانلبریز شده و نسخۀ عمرش  کاسۀ کند؛ ولی گویارجوع می
 ذَهَلَ مُعَلِ لُهُ وَ  فَتََُّ حَتََّّ »رود: افتند و امیدی به بهبودی او نمیاینجاست که اسباب مادّی همگی از کار می

لُهُ بِصِفَةِ دَائهِِ وَ  تَ عَايََ مُُرَِ ضُهُ وَ  کننده خسته، و پرستار تا آنجا که درمان» «عَنههُ عَنه جَوَابِ السَّائلِيَن خَرِسُوا أَهه

گویى «. اسخ پرسش کنندگان درماندندو از پ ها سست و ناتوان شدندبیمارىو خانواده از ادامه  سرگردان
طبیب  .هاى آنان بوده و حالات آنان را دقیقاً زیر نظر گرفته استبیماران و خانواده چنینکنار در امام بارها 

هایی فعلد. او به مردم چه بگوین ۀدانند درباراو نمى ۀکند و پرستار اظهار خستگى و خانواداظهار عجز مى
به در حال مرگ و حالات اطرفیان او از پزشک و پرستار و خانواده ، در توصیف انسانِ)ع(که حضرت علی

تصویر کشیده خوبی بهکار برده، استیصال و درماندگی و سردرگمی اسباب مادّی را در برابر پدیدۀ مرگ به
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حیرت و ضعف آدمی را در برابر پدیدۀ مرگ در برابر موجی از  وناتوان هستند رمق و واژگان بی است.
کافی است که . هستندخاطر بار عاطفی و معنایی است که حامل آن کنند و این بهدیدگان ترسیم می

در انتخاب  )ع(اندکی در معانی این چهار واژه دقت کنیم تا به دقت نظر و قریحۀ سرشار حضرت علی
: فَتََُّ » :اندکلمات مزبور را اینگونه بیان کردهمعانی  ،های لغتفرهنگم. ببریپی  واژگان مناسب با موقعیت

)مصطفوی،  «پس از تیزی و تندی آرمید فتُّ عن العمل فتوراً: وکند ضعف دلالت میاصل این ماده بر 

تعایا »؛ (5/377: 1375طریحی، «): گیج و سرگشته شد، شعورش را از دست دادذُهُولً  ذَهَلَ »؛ (9/18: 1368
بخاطر ناتوانی یا خرَِسَ: »(؛ 15/114: 1414منظور، ابن)«انجام کاری را به درستی نتوانستعلیه الأمرُ: 

این افعال که (. 8/258: 1414)حسینی زبیدی  «گنگی، نتوانست سخن بگوید و منظورش را بفهماند
کاملاً  که یصدایاند تا صدایی انفعالی از این فقره از متن به گوش برسد؛ موجب شدههمگی لازم هستند، 

 باشد. می مورد بحثمتناسب و هماهنگ با موقعیّت و فضای 
و  گرفتهدر آستانه مرگ قرار وی که  کندمى توصیفزندگى این بیمار را  ۀآخرین مرحلامام  در ادامه    
از خود داشته باشد، هر آنچه  ای اراده و اختیارذرّهآنکه و او بی شودسفر آخرت و ترک این جهان مى ۀآماد

: گیردفرامیوجودش را  الوقوعقریبشود و اندوهی جانکاه از این سفر آید، به اجبار پذیرا میرا بر سرش می

َحِبَّةِ » ن هيَا وَ تَ رهكِ الَه نَا هُوَ كَذَلِكَ عَلَى جَنَاح  مِنه فِرَاقِ الدُّ ي ه نَ وَافِذُ فِطهنَتِهِ وَ  تَحَيَََّّته مِنه غُصَصِهِ، ف َ  عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ إِذه  فَ ب َ
عَهُ ف َ  يَّ رُطوُبةَُ لِسَانهِِ؛ فَكَمه مِنه مُهِم   مِنه جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَ عَ بِسَته يَ  لَِ  بِقَلهبِهِ سَِْ در آن حال » «عَنههُ  تَصَامَّ عَنه رَدِ هِ، وَ دُعَاء  مُؤه

و ترک دنیا و جدایى با دوستان بود، ناگهان اندوهى سخت به او روى آورد، فهم و  مرگ ۀآستانکه در 
بگوید که زبانش از گفتن آنها بایست کى گرایید. چه مطالب مهمّى را مىزبانش به خش و درکش را گرفت

به ا فرد خردسالى که داشت، یشخص بزرگى که احترامش را نگه مى ماند، و چه سخنان دردناکى را ازباز
هایی که در این فقره نیز جملۀ اسمیۀ موردنظر و فعل«. زدشنید و خود را به کرى مىکرد، مىاو ترحّم مى

بوده و حسّ منفعل بودن آدمی را در آن لحظات واپسین از  منفعلاند، همگی دارای صدای مشخص شده
 نمایند. عمر، به مخاطب منتقل می

بسیاری از . ذکر کرد ست که بتوان اوصافش راا ارتر از آنهایی دارد که بسیار دشومرگ سختی    
تواند کند که نمیاعتراف می شبلاغت ۀبا هم )ع(امامحتی  ؛های مرگ فقط دیدنی است نه شنیدنیسختی
ت َغهرَقَ بِصِفَة  أَوه »ند: های مرگ را توصیف کسختی تِ لَغَمَرَات  هِيَ أَفهظَعُ مِنه أَنه تُسه تَ عهتَدِلَ عَلَى عُقُولِ وَ إِنَّ لِلهمَوه

ن هيَا لِ الدُّ و برتر از آن است که  ناشدنى استانگیز و وصفهایى دارد که هراسهمانا مرگ سختى» «أَهه

 «.هاى اهل دنیا آن را درک کندعقل
ترسیم کرده و  بسیار زنده ییصورت تابلوا بهتمام آن ر دقّتاین خطبه با  درحضرت  حالات عجیبى که    

طور دقیق به ،شود و همچنین در اطرافیان اونى که آماده رفتن از این دنیا مىبازتاب مرگ را در انسا
  .است بوده خودخواه و هواپرستهای انسانهدف بیدار کردن غافلان و هوشیار ساختن  ، بهکندتشریح مى
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    صدای دستوری با تکیه بر 69 نامۀ بازخوانی. 4
به ه و در آن نگاشت خطاب به حارث همدانی که از یاران مخلص وی بوده، ، این نامه را)ع(علیحضرت 

 نۀبار و منفعلادر این نامه از آن جوّ سنگین، غماست.  همت گماشتهاخلاق کارگزاران حکومتی  تبیین
 شود. ترین اثری دیده نمیکوچککه ناشی از جبر شرایط و محیط بود،  221خطبۀ  حاکم بر

در و یا از آن مبراّ باشد، یک کارگزار بدان آراسته شایسته است  که رفتاری هایها و ویژگیخصلتامام     
، به آن پایبندیرهنمودهایی که  دارد.بیان می مستقیمصورت دستور به وجملاتی پرمغز و کوتاه قالب 

اسلامی بوده و سرپیچی از آن، موجب تباهی جامعه و دلسرد  معۀبدون شکّ ضامن سلامت و بقای جا
وفور از بهمقتدر و توانا ظاهر شده و  یرهبرام در مقدر این نامه  ایشان گردد.شدن اقشار مختلف مردم می

گر )فاعل( اصلی که دستوراتی صادر در مقام کنشحضرت . های طلبی )امر و نهی( استفاده کرده استفعل
ها پنهان نشده است. استفادۀ فراوان از ساختارهای کلام وجود دارد و در پس کلمات و جملهکرده، در 

و شخص اولّ ساختار سیاسی جامعۀ  عث شده تا حضور امام که فاعل اصلیمعلوم و در قالب دستوری، با
صدای فعّال به از این نامه است که  و معقول طبیعیکاملاً  پساسلامی است، پیوسته و آشکارا دیده شود؛ 

صادر میاز سوی شخص اولّ حکومتی که دستوری در قالب امر مثبت یا منفی گوش برسد؛ زیرا زمانی
گوید، بیکه صاحب اختیار است و از موضع قدرت سخن میاوست و کسیشود، نشانگر اراده و اختیار 

 فعّال خواهد بود. دارای صدایپرطمطراق و آورد، تردید سخن و گفتاری را نیز که بر زبان می
شود؛ حکومتی وی محدود نمیدستگاه  ولینمسؤبه این نامه، تنها در  )ع(امام رهنمودهای حکیمانۀ    

شمار، دارای . جملات این نامه جز در مواردی انگشتداردبرداری بلکه در هر عصر و زمانی، قابلیّت بهره
 بدان ملزم و متعهّدهای مختلف، ها و ولایتایالتکارگزاران خود را در  امامکنشی بوده و افعال پویا و 

و نه  حساب آوردبه طلب ارشادیزمرۀ در هستند، باید  صبغۀ طلبی دارای که غالباًرا افعال این  نماید.می
قالب یک مشاور و در  -جا امام استکه در این -ارشادی، شخص دستوردهنده  . در طلبمولوی و وجوبی
مخاطبین او، به بایدها و نبایدهایی که او وضع کرده، متعهّد و پایبند  ارد کهدوست دشود و حکیم ظاهر می

-می دامنگیر خودشاندر درجۀ نخست خسارت و زیان ناشی از آن،  کنند،سرپیچی باشند؛ و چنانچه از آن 

 یابد.می نمودمنصبشان ها از ، در عزل آن)ع(شود. این خسارت و زیان در ارتباط با کارگزاران حضرت علی
حرکت و جنب و مخاطب را به کنش و  تا ؛کندآغاز می درپیپیی جملات امررا با  این نامه ،امام    

هُ بَِبهلِ الهقُرهآنِ وَ  تَََسَّكه وَ » ماید:جوش تشویق و ترغیب ن نهصِحه ت َ بِاَ سَلَفَ  صَدِ قه حَرَامَهُ وَ حَرِ مه حَلََّلَهُ وَ  أَحِلَّ  وَ  اسه
قِ  وَ  ن هيَا اعهتَبَِه مِنَ الُهَ و  حلالش را حلال .به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر»«بِاَ مَضَى مِنَ الدُّ

حرامش را حرام بشمار و حقّى را که در زندگى گذشتگان بود تصدیق کن و از حوادث گذشته تاریخ، براى 
 «.آینده عبرت گیر

ذَره  وَ » آمده: یتر منشور حکومتتعبیر دقیقو به مهاین نا در بخشی دیگر از     كُلَّ عَمَل  يُ عهمَلُ بِهِ فِ السِ رِ  وَ احه
تَحَى مِنههُ فِ الهعَلََّنيَِةِ وَ  ذَره يُسه اً لنِِبَالِ عِرهضَكَ غَرَضلَ تََهعَله كُلَّ عَمَل  إِذَا سُئِلَ عَنههُ صَاحِبُهُ أنَهكَرَهُ أَوه اعهتَذَرَ مِنههُ وَ   احه

لِ وَ  ثِ  الهقَوه عهتَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ كَذِبًِ وَ لَ تَُُدِ  لًَّ  لَ تَ رُدَّ النَّاسَ بِكُلِ  مَا سَِْ ثوُكَ بِهِ فَكَفَى بِذَلِكَ جَهه عَلَى النَّاسِ كُلَّ مَا حَدَّ



 69           1400 پاییز، پنجمالبلاغه، سال نهم، شماره سی و پژوهشنامه نهج

 

ظِمِ الهغَيهظَ وَ  دَرَةِ وَ  تَََاوَزه وَ  اكه لُمه  عِنهدَ الهمَقه لَةِ تَكُنه لَكَ الهعَاقِبَةُ وَ  اصهفَحه  عِنهدَ الهغَضَبِ وَ  احه تَصهلِحه  مَعَ الدَّوه كُلَّ نعِهمَة  اسه
کار پنهانى  از هر» «نعِهمَةً مِنه نعَِمِ اللََِّّ عِنهدَكَ وَ لهيََُّ عَلَيهكَ أثََ رُ مَا أنَ هعَمَ اللََُّّ بِهِ عَلَيهكَ  تُضَيِ عَنَّ أنَ هعَمَهَا اللََُّّ عَلَيهكَ وَ لَ 

آن پرسش کنند، نپذیرد یا عذر خواهى  ۀاز هر کارى که از کنند .که در آشکار شدنش شرم دارى پرهیز کن
که نشانه  ؛آبروى خود را آماج تیر گفتار دیگران قرار نده و هر چه شنیدى باز گو مکن .کند، دورى کن
هنگام قدرت نادانى است. خشم را فرو نشان و به ۀهر خبرى را دروغ مپندار که نشان و دروغگویى است

هایى که نعمت .و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبى داشته باشى و به هنگام خشم فروتن باش ببخش
هاى و چنان باش که خدا آثار نعمت هایى که در اختیار دارى تباه مکنو نعمت ؛خدا به تو بخشیده نیکو دار

 «.دخود را در تو آشکارا بنگر
 کارگزاران خود را داشتهسلامت رفتاری دغدغۀ  )ع(که امام علی دریافت توانمیخوبی بهاین فرازها از     

در جایگاه شخص اوّل که مبادا پایشان بلغزد و در گرداب هلاکت و نابودی گرفتار آیند؛ لذا و بیم آن دارد 
ها ابلاغ نموده تا انگیز به آنبرو شوق کوتاهدر قالب جملاتی خود را اوامر و نواهی ارشادی جامعۀ اسلامی، 

موجبات سعادت و سرافرازی جامعه را  عبور کرده وحکومتی  العبورصعبهای گردنه کارگیری آن، ازبهبا 
انسان میدان مسابقۀها، رانیحکم»این نکته آگاهند که  از خوبیویژه اینکه ایشان به؛ بهفراهم نمایند

ند؛ از این وادی به خطا رفته و گمراه شد که در افرادی بودند که چه بسیار( و این441/)حکمت «هاست
به موجب آن، از بنماید تا  لازم را به کارگزارانهای توصیهکه داند می خود واجببر  )ع(حضرترو این

 دیگران، در امان باشند. های ناعادلانه و نادرستقضاوت
ها و توصیهمعلوم و نیز اسلوب تحذیر، های متعدّی و در قالب فعل )ع(بند نامه، امام در آخرین    

 ادعِه خَ » :ها بیاموزردبه انسان هاخوبیمسیر در  آدمی را کارگیری نفسروش بهرهمنودهایی فرموده تا 
هَرههَابِِاَ وَ  ارهفُقه نَ فهسَكَ فِ الهعِبَادَةِ وَ  تُوبًِ عَلَيهكَ مِنَ الهفَريِضَةِ فَإِنَّهُ لَ بدَُّ مِنه  خُذه وَ  لَ تَ قه وَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّ مَا كَانَ مَكه عَفه

كَ أَنه يَ نهزِلَ قَضَائِهَا وَ تَ عَاهُدِهَا عِنهدَ مَََلِ هَا وَ  ن هيَا وَ  إِيََّ تُ وَ أنَهتَ آبِقٌ مِنه ربَِ كَ فِ طلََبِ الدُّ كَ وَ بِكَ الهمَوه مُصَاحَبَةَ  إِيََّ
بِبه وَ  وَقِ رِ اللَََّّ فَإِنَّ الشَّرَّ بِِلشَّرِ  مُلهحَقٌ وَ  الهفُسَّاقِ  ذَرِ أَحِبَّاءَهُ وَ  أَحه  «الهغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنهدٌ عَظِيمٌ مِنه جُنُودِ إِبهلِيسَ  احه

ى مجبورش نساز و زور و اکراه بر چیزنفس خود را در واداشتن به عبادت فریب ده و با آن مدارا کن و به»
در وقت فراغت و نشاط به کارش گیر، جز در آنچه که بر تو واجب است و باید آن را در وقت خاص 

در حالى که از پروردگارت گریزان و در دنیاپرستى  ؛خودش به جا آورى. بپرهیز از آن که مرگ تو فرا رسد
خدا را گرامى دار و دوستان خدا را  .غرق باشى. از همنشینى با فاسقان بپرهیز که شر به شر مى پیوندد

 «.دوست شمار و از خشم بپرهیز که لشگر بزرگ شیطان است
 

 گیرینتیجه
منظور کشف صدای دستوری غالب برهرکدام مورد به البلاغهنهج 69و نامۀ  221در پژوهش کنونی، خطبۀ 

تا  شد کمک گرفتهدو صدای فعّال و منفعل از تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از بین صداهای دستوری نیز 
 به قرار زیر است:؛ امّا نتایج حاصل گردد و تفسیر خوبی تبییننحوۀ کاربرد این دو نوع صدا به



 نژادخدابخشو  حسینی اجداد نیاکی                             ...69و نامة  221خوانش سبک شناختی خطبة      70
 

سخن از عالم قبر و که  221در خطبۀ  د.رنوع صدای دستوری داتعیین در  بافت کلام تأثیر بسزایی -1
خنثی و  نحویدارای  خطبهلذا  باشند؛نحوی منفعل می ، بیشتر افعال و جملات دارای صدایبرزخ است

نشان صدای دستوری درو از؛ امّا استفاده شده است نیز از افعال متعدّیگرچه منفعل است. در این خطبه، 
صورت طبیعی فاعلیّت ندارند و در معنای ، بهدارندفعّال  حتّی افعالی که ظاهریرسد؛ به گوش میمنفعل 

زند، به سر میآن از  فاعلی وجود دارد و عملیها صدای دستوری منفعل نهفته است و اگر هم پنهان آن
بازگویی حوادث و در این خطبه،  )ع(هدف امام است. است و مقهور قوا و نیروهای طبیعی گشتهناچار 

حضرت  از نظر؛ به تعبیر دیگر شودرخدادهایی است که در آستانۀ مرگ و بعد از آن بر آدمی عارض می
 اولویت دارد؛ لذا ساختارهایی را انتخاب کرده کهگر )فاعل( نفس رویداد و فعل نسبت به کنش )ع(علی

 بیش از همه د وای در متن پنهان بمان)انسان( به گونهگر و فاعل اصلی حامل صدای منفعل است تا کنش
که در حقیقت یک منشور  69در نامۀ  نمایی کنند.حوادث و رخدادها در جلوی چشمان خواننده جلوه

دارای کار رفته در آن، های بهدهد، فعلحکومتی است و رهبر جامعه کارگزاران خود را مورد خطاب قرار می
ساختار سیاسی است، حضورش پیوسته در همه جا  یگانۀکه فاعل قادر و  )ع(صدای فعّال است تا امام علی

 به گوینده و مخاطب القا گردد.پذیری زد شود و حس انفعال و کنشگوش

از بین دو صدای دستوری فعال و منفعل، دومی عرصۀ هنرنمایی نویسنده است؛ زیرا کاربرد آن در  -2
، "جمله با فعل لازم"طلبد؛ به علاوه ساختارهای متعددی از قبیل متن، ظرافت و دقت خاصی را می

باشند؛ ... حامل صدای دستوری منفعل می و "وجه مصدری"، "های مجهولجمله"، "های اسنادیجمله"
لذا به همان اندازه بحث پیرامون آن، نیازمند اطالۀ کلام است؛ اما صدای فعّال تنها از فعل متعدی که در 

شود؛ لذا آن گونه که می توان در مورد صدای منفعل سخن گفت و جملۀ معلوم تولید شده، شنیده می
بخش اعظم مقاله به  به همین خاطرعال چنان امکانی وجود ندارد. بحث را به درازا کشاند، در صدای ف

 بررسی صدای دستوری منفعل، اختصاص یافته است..

صدای منفعل بر متن غلبه دارد؛ زیرا حالات انسانی را که در آستانۀ مرگ قرار گرفته و  221در خطبۀ  -3
این هنگام تمام قُوا و نیروهای او تحلیل بندد، به تصویر کشیده است. در به زودی رخت از این جهان برمی

گر عنوان موجوداتی کنشها بهگیرد؛ البته انسانشدت تحت تأثیر حوادث پیرامون خود قرار میبه رفته و
کنند؛ کنند تا خود را از جبر زیستی که اسیر آن هستند، نجات دهند و برای زنده ماندن جدال میسعی می

قهار و قوانین جبری هستند، به ناچار باید در برابر این نیروها، منفعل و امّا چون تحت تسلط نیروهای 
پذیرنده باشند. اعتقاد به جبر دربارۀ مرگ و تلاش نافرجام انسان برای رهایی از آن با صدای دستوری 

های متناسب با با آگاهی کامل از این حالات و با استفاده از ساخت )ع(یابد. امام علیمنفعل نمود می
آموزی و تفکر و تأمل در پدیدۀ اسرارآمیز مرگ فرا میکه همگان را به عبرتصدای منفعل، ضمن این

 دهد. خواند، دیدگاه جبری و قهرآمیز خود را در مقابل آن نشان می

در چندین  جزکارگزاران حکومتی دانست، اخلاقی  آن را منشور توانمی که در حقیقت 69نامۀ در  -4
اسلوب طلبی  کاربردموارد  سایردر  -استفاده شدهصدای نحوی منفعل  حامل جملۀ اسمیّۀاز که -مورد 

غلبۀ صدای فعّال در باشند. . این جملات طلبی همگی دارای صدای نحوی فعّال میغلبه دارد )امر و نهی(



 71           1400 پاییز، پنجمالبلاغه، سال نهم، شماره سی و پژوهشنامه نهج

 

امام در قالب رهبر و . دهددیدگاه آزاداندیشانۀ امام را در برابر بایدها و نبایدهای اخلاقی نشان میاین نامه، 
حاکم جامعۀ اسلامی و از جایگاه قدرتی که دارد آن را در قالب اوامر و نواهی ارشادی به فرماندهان ابلاغ 

التزام ان پایبندی و ها خواسته که برای ادارۀ صحیح و درست ممالک تحت فرمان خود بدکرده و از آن
کارگزاران و مسئولین میخطاب به رهبر یا شخص اولّ حکومتی،  ای که یکاساساً نامه داشته باشند.

و بدانند که در صورت ولین برسد وضوح به گوش مسئبهتا ؛ فعّال و پویا داشته باشد یصدایباید  نویسد،
 شود.میخودشان  گیرپیامد منفی آن، گریبانعدم پایبندی، اوّلین 
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